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ادامه از صفحه یک

پــس از انتشــار خبــر تــرور و شــهادت حاج‌رمضــان، نقل‌قولــی طنزآمیــز 

ــت  ــی دست‌به‌دس ــبکه‌های اجتماع ــش در ش ــا از همرزمان ــا پرمعن ام

می‌شــد: »اگــر مــرا صهیونیســت‌ها شــهید کردنــد، نیــازی نیســت انتقام 

ــه‌ام.«  ــودم را از این‌هــا گرفت ــام خ  انتق
ً
ــا ــد، مــن خــودم قب ــرا بگیری م

ــاب  ــع لــب ‌لب ــه نظــر می‌رســید، در واق ــز ب ــه، کــه طعنه‌آمی ایــن جمل

اعتــراف رســمی ارتــش رژیــم صهیونیســتی بــود؛ رژیمــی کــه در بیانیــه 

رســمی خبــر تــرور، ناخواســته بــه ســه دهــه کار بی‌وقفــه ایــن فرمانــده 

در عمــق جبهــه مقاومــت اذعــان کــرد. 

بیانیــه ارتــش صهیونیســتی بــه روشــنی نشــان می‌دهــد دشــمن چگونــه 

ــرای  ــدی ب ــدی ج ــود و او را تهدی ــان آگاه ب ــدی حاج‌رمض ــش کلی از نق

موجودیــت خــود می‌دانســت. ایــن ســطح از اعتــراف، خــود گویــای عمق 

تأثیرگــذاری و جایــگاه راهبــردی حاج‌رمضــان در معادلــه مقاومــت اســت. 

شــاید افــکار عمومــی ایران شــناخت چندانــی از حاج‌رمضان نداشــت، 

امــا واکنش‌هــا و بیانیه‌هــای جریان‌هــای مختلــف مقاومــت فلســطین 

و لبنــان، چهــره‌ای چندلایــه، پرنفــوذ و تأثیرگــذار از او ترســیم کردنــد؛ 

ــی  ــدون حاشــیه، وحــدت میدان ــده‌ای کــه 30 ســال پیوســته و ب فرمان

مقاومــت را بــا پی‌ریــزی تشــکیلات ســازمان یافتــه پی‌گرفــت و قضیــه 

فلســطین را در متــن برنامه‌هــا قــرار داد. 

ـــر  ـــان از تعبی ـــوگ حاج‌رمض ـــود در س ـــه خ ـــاس در بیانی ـــش حم جنب

»شـــهید فلســـطین« اســـتفاده کـــرد و نوشـــت: »او شـــبانه‌روز بـــرای 

ـــرای  ـــادی ب حمایـــت از آرمـــان فلســـطین تـــاش کـــرد و تلاش‌هـــای زی

ـــمن  ـــر دش ـــا در براب ـــت آن‌ه ـــا و مقاوم ـــردم م ـــای م ـــت توانایی‌ه تقوی

ـــید.«  ـــهادت رس ـــه ش ـــن راه ب ـــه در ای ـــا اینک ـــام داد، ت ـــتی انج صهیونیس

ـــردی  ـــن راهب ـــود از ذه ـــلیت خ ـــه تس ـــامی در بیانی ـــاد اس ـــش جه جنب

ـــا ذهنـــی راهبـــردی، اراده‌ای اســـتوار  ـــده گفـــت: »شـــهید ایـــزدی ب فرمان

و روحیـــه‌ای جهـــادی، نقـــش مهمـــی در تجهیـــز و پشـــتیبانی مقاومـــت 

ایفـــا کـــرد.« بیانیـــه قســـام، شـــاخه نظامـــی حمـــاس بـــر نقـــش محـــوری 

ـــاط   مســـئول ارتب
ً
ـــد کـــرد: »رمضـــان مســـتقیما ـــدان تأکی ـــده در می فرمان

ـــای  ـــاس و گردان‌ه ـــته آن، حم ـــطین، در هس ـــت فلس ـــری مقاوم ـــا رهب ب

قســـام بـــود.« ایـــن واژه‌هـــا نـــه از روی تعـــارف، کـــه برآمـــده از واقعیـــت 

ـــا  ـــا ب ـــی دهه‌ه ـــان ط ـــاج رمض ـــه ح ـــه‌ای ک ـــتند؛ صحن ـــه هس صحن

مجاهـــدت مســـتمر و بی‌حاشـــیه، سنگ‌به‌ســـنگ آن را بنـــا کـــرد. 

ـــختی  ـــه س ـــان و در منطق ـــور در لبن ـــه حض ـــک ده ـــش از ی ـــس از بی پ

ـــای  ـــیس جنبش‌ه ـــد و تأس ـــاهد تول ـــان ش ـــاج رمض ـــل، ح ـــون هرم چ

ـــن بیانیه‌هـــا  ـــه ای ـــق اولی ـــای عمی ـــود و ردپ ـــاد اســـامی ب حمـــاس و جه

ـــت  ـــارز مقاوم ـــا 415 مب ـــان ب ـــاج رمض ـــی ح ـــاه همراه را از دل 13 م

ـــی  ـــت؛ زمان ـــد جس ـــان بای ـــوب لبن ـــه جن ـــده ب ـــد ش ـــطینی تبعی فلس

کـــه همـــه نهاد‌هـــا و ســـازمان‌های عربـــی و بین‌المللـــی از تأمیـــن 

ـــه  ـــی ک ـــان زمان ـــاج رمض ـــد و ح ـــاز زدن ـــر ب ـــدی س ـــه تبعی ـــه منطق اولی

ـــن نیاز‌هـــای  ـــده فلســـطین را نداشـــت، مســـئولیت تأمی مســـئولیت پرون

ـــرای  ـــا ب ـــه بعد‌ه ـــته‌ای ک ـــارزان برجس ـــت؛ مب ـــده گرف ـــر عه ـــا را ب آن‌ه

ـــتند.  ـــطین بازگش ـــه فلس ـــت ب ـــری مقاوم رهب

ردپــای تصویــر فلســطینی حــاج رمضــان را در مقاطــع مختلــف تاریــخ 

می‌تــوان دیــد؛ بنابــر یادداشــت کاربــر فلســطینی و نامــه‌ای کــه رژیــم 

صهیونیســتی در غــزه پیــدا و منتشــر کــرد؛ نامــه‌ای خطــاب بــه شــهید 

اســماعیل هنیــه و شــهید یحیــی ســنوار کــه در ســال ۲۰۱۷ نوشــته شــده 

اســت. در آن زمــان، هنیــه در غــزه بــود و شــیخ صالــح العــاروری بــه 

درخواســت آمریــکا از تمــام کشــور‌های عربــی و اســامی اخــراج شــده 

بــود. اگرچــه آن زمــان رابطــه سیاســی حمــاس بــا ایــران بــه دلیــل وقایــع 

ســوریه هنــوز بــه طــور کامــل احیــا نشــده بــود امــا حــاج رمضــان بــا 

مهربانــی، ادب و فروتنــی بــه هنیــه پاســخ داد و او را از تمایــل حزب‌اللــه 

بــرای میزبانــی از العــاروری در لبنــان و تعهــد بــه حفاظــت و امنیــت از 

آن‌هــا مطلــع کــرد. 

ـــدون  ـــود؛ ب ـــاس ب ـــات حس ـــور در لحظ ـــتاد حض ـــزدی، اس ـــهید ای ش

ـــط  ـــتمر در خ ـــور مس ـــال به‌ط ـــدف. 30 س ـــر ه ـــز ب ـــا تمرک ـــیه، ب حاش

مقـــدم پیگیـــری مســـئله فلســـطین ایســـتاد و چنـــان نقش‌آفرینـــی 

ـــا  ـــود: »ت ـــه ب ـــلیمانی گفت ـــم س ـــون حاج‌قاس ـــده‌ای چ ـــه فرمان ـــرد ک ک

ـــه، خـــود  ـــن جمل حاج‌رمضـــان هســـت؛ نگـــران فلســـطین نیســـتم.« ای

ـــده  ـــن فرمان ـــد ای ـــدی و تعه ـــه توانمن ـــاد ب ـــق اعتم ـــی و عم ـــواه بزرگ گ

ـــود.  ـــرکار ب ـــا پ ـــام ام گمن

این طور زندگی کردن خیلی سخت است

»چرا کم کار شـــدی؟!« این پیامی بود که از طرف شهید  محمد باقری به من رسید. من بهت‌زده بودم که چطور او 1

 کم کار شـــده 
ً
کار‌های ما را در فضای مجازی می‌بیند و حالا که واقعا

بودیم متوجه شـــده و از ما ســـراغ می‌گیرد! من اگر نیمی از جایگاه او را 

داشـــتم خیلی چیز‌ها را از دست می‌دادم، جامعه را از دست می‌دادم، 

فضای مجازی را از دست می‌دادم، علاقه‌های شخصی‌ام را، حتی خانواده 

را از دست می‌دادم، باقری اما همه را با هم نگه داشته بود. 

یس نیســـتم، اما به عنوان یک کنشگر اجتماعی  من نظامی یا نظامی‌نو

فرماندهان نظامی را از روی رفتار‌های اجتماعی‌شان قضاوت می‌کنم. 

شـــهید باقری از نظر من بزرگ‌ترین فرمانده نظامی کشور بود. مردی 

که به موقع لباس نظامی می‌پوشـــید و لبـــاس نظامی را از تن بیرون 

می‌آورد و عکس‌العمل‌های به موقعی داشـــت، از گفت‌وگو به عنوان 

یک ایرانی در تخت جمشـــید تا هشـــدار به دشـــمنان به عنوان یک 

فرمانده نظامی از او یک ایرانی کامل ســـاخته بود، یک نفر که می‌شد 

به او اعتماد و تکیه کرد. 

یک بار با استفاده از همان واسطه برای پسری که مادرش درگیر سرطان 

ســـختی بود درخواستی کردم، توضیحات را در نامه‌ای نوشتم و برای او 

فرســـتادم، نامه را پاراف کرد و برای نهاد مربوطه فرستاد. دستور فرمانده 

ستادکل نیرو‌های مسلح آبی روی آتش بود. بعضی نامه‌ها سنگ را سوراخ 

می‌کنند و راه را طوری باز می‌کنند که انگار هیچ مشـــکلی در کار نبوده 

است. آدم‌هایی که به چنین افرادی دسترسی دارند خیلی خوشبخت به 

نظر می‌رسند، مثل فرشته باقری که با امضای پدرش، حتی با یک تماس 

تلفنی می‌توانســـت جای مدیر هریک از خبرگزاری‌ها یا روزنامه‌های 

کشـــور باشد، اما وقتی شهید شـــد تازه فهمیدیم که خبرنگار ساده یک 

خبرگزاری بوده است. 

باقری بیش از یک فرمانده نظامی بود. اگر سیر تحول او را  دنبـــال کنید تا پیش از انتخاب به عنوان رئیس ســـتاد کل 2

نیرو‌های مســـلح خیلی ســـر زبان‌ها نبود و همیشه به عنوان یک نخبه 

اطلاعاتی نامش در صفحه دوم قرار داشـــت، اما با ارتقای رتبه جوری 

خودش را با ســـمت جدیدش تطبیق داد که احساس کردیم سال‌ها برای 

این سمت آموزش دیده است. 

آرام بود، اما مقتدر! مـــرد بلندقامت و لاغراندامی که مهم‌ترین نظامی 

کشـــور بود و بالاترین درجه را در میان فرماندهان داشت و وقتی حرف 

 اجرا می‌شود. 
ً
می‌زد احساس می‌کردیم حتما

دست آخر به همراه خانواده به شهادت رسید، انگار قرار بود سند مظلومیت 

یک فرمانده باشد، فرمانده‌ای که حتی به خاطر شرایط شغلی تمام این 

سال‌ها با نام و نام خانوادگی مستعار زندگی کرد و همین باعث شد که خیلی 

از ما‌ها فراموش کنیم که او محمدحسین افشردی بود، نه محمد باقری! 

 سخت است، به‌خصوص برای خانواده! 
ً
زندگی کردن در این سطح واقعا

زندگی کردن در شـــرایط سخت باعث شد خانواده شهید  باقری عاقبت به خیر شـــوند، دسته جمعی شهید شدند، 3

همســـرش و دخترش هم در این فیض شریک بودند، چون در آن صبر 

شراکت داشتند. 

رسمی در میان مســـلمانان هست که می‌گوید هفت قدم پشت تابوت 

بروید تا در ثواب تشـــییع شریک باشید و ما ایرانی‌ها که مردم مهربانی 

هستیم، هفت قدم پشـــت خانواده‌ای راه رفتیم که هیچ‌کس را نداشت 

که تشییعشـــان کند. ما همه فرزندان، خواهران و برادران محمد هستیم، 

خانواده مردی که ســـال‌ها با نام خانوادگی مستعار زندگی کرد، حالا ما 

با نام خانوادگی مستعار زندگی می‌کنیم، باقری! 

مردی که شهید زندگی می‌کرد

ادامه از صفحه یک

آن همه زحمت و تلاش و شـــب بیداری، دست آخر نشد! ‌اگر من جای 

او بودم کار را ر‌ها می‌کردم. کاری که دست آخر نتوان با گردن افراشته از 

آن دفاع کرد و درش شکست وجود داشته باشد که به درد نمی‌خورد؛ اما 

فـــرق من و امثال من با امیرعلی حاجی‌زاده همین نقطه بود. حاجی‌زاده 

مأیوس نشد. کار کرد و تلاش کرد و تکرار کرد و تکرار کرد و کمتر از یک 

سال اشکالات را فهمید و با محاسبات جدید موشک ماهواره‌بر جدیدی 

را طراحی کرد که توانســـت ماهواره را در مدار قرار دهد. حاجی‌زاده مرد 

یأس و ناامیدی نبود. مرد امید و تلاش و کوشـــش و خســـتگی را خسته 

کردن بود. او خوب می‌توانســـت از دل ناامیدی‌ها امید را برویاند و بار‌ها 

و بار‌ها در همین فقره موشـــک‌های ماهواره‌بر این امر را به همه ما نشان 

داد. شاید آن روز و در آن پرتاب ناموفق فقط دلم برای حاجی‌زاده سوخت 

اما پس از آن و بعد از موفقیت‌های پی‌درپی صنعت موشکی به‌خصوص 

در عرصه موشک‌های ماهواره‌بر به امیرعلی حاجی‌زاده و اراده پولادینش 

رشک بردم و غبطه خوردم.

هواپیمای اوکراینی بعد از عملیات عین‌الاسد سقوط کرده  بود و مشخص شد این سقوط کار نیرو‌های خودی پدافند 2

بوده است. آن فردی که آمد جلوی تلویزیون و گردن خم کرد و تقصیر 

را به عهده گرفت کســـی جز امیرعلی حاجی‌زاده نبود. ما رسانه‌ای‌ها 

از روند طی‌شـــده خیلی گلایه داشتیم شـــاکی بودیم که اعتبارمان از 

دســـت رفته که سرمایه اجتماعی‌مان تقلیل پیدا کرده است. جلسه‌ای 

بین رســـانه‌ای‌ها و سردار حاجی‌زاده برقرار شد. همه گلایه داشتند من 

انگار بیشتر. همه تند حرف می‌زدند، من هم تندتر. 

سر حوصله جواب همه را می‌داد. اخم نداشت. گلایه نمی‌کرد. صدایش 

بالا نمی‌رفت. با دقت گوش می‌کرد. آن شـــب داغ بودم و متوجه نبودم 

که با چه لحنی و چه چیز‌هایی را به سردار‌ حاجی‌زاده می‌گویم، بعدتر 

فکر کردم ما از چه چیزی پیش چه کســـی گلایه می‌کنیم؟ پیش کسی 

که تمام آبرو و حیثیتش را برای مردم گذاشـــته گلایه می‌کنیم که بخشی 

از اعتبار رسانه‌ای‌مان زیر سؤال رفته است. از خودم خجالت کشیدم.

مراسم رونمایی از مستند پرچمدار در مهر ١۴٠٢ در  حوزه هنری برگزار می‌شـــد، این مستند قدرت پهپادی 3

جمهوری اســـامی ایران را به نمایش می‌کشـــید، بخشی از کار و 

دســـتاورد اختصاصی ســـردار امیرعلی حاجی‌زاده. مجری برنامه 

بشی کردم و  بودم. با ســـردار قبل از برنامه خیلی خودمانی خوش‌و

وقتی برای ســـخنرانی دعوتش کردیم، انتظار حداقل نیم ســـاعت 

ســـخنرانی را می‌کشیدم. اما سردار خیلی کوتاه اشاره کرد که ما در 

حوزه پهپادی هیچ چیز نداشـــتیم و در این ۴۰ ســـال از هیچ، همه 

چیز را توســـعه دادیم بـــه نحوی که امروز در سراســـر دنیا هیچ 

محدودیتی در بـــرد حوزه پهپادی نداریـــم و و پهپاد‌هایمان فقط 

شناســـایی نیست و ده‌ها مأموریت مختلف دارند.

 جلسه دیگری 
ً
با خودم فکر کردم شاید به دلیل ملاحظات امنیتی یا مثلا

این ســـخنرانی کوتاه ایراد شد؛ اما وقتی تا پایان جلسه و اکران مستند 

ســـردار را در کنار دیگران دیدم متوجه شدم هدف سردار چیز دیگری 

بوده است. سردار سر حوصله با همه مشتاقان عکس یادگاری گرفت و 

نماز جماعت را در مسجد حوزه خواند و وقتی مطمئن شد کسی با او 

 حاجی‌زاده برای نمایش زحمات 
ً
کاری ندارد، رفت. آن شب احتمالا

همکارانش خیلی به وجد آمده بود. 

سردار بی‌نشان  موشکی

ادامه از صفحه یک

فهمیدیـم او جانشـین و شـاگرد خلف شـهید طهرانی‌مقـدم بوده و همه 

آنچـه از پـرواز موشـک‌های‌مان در روزهـای جنـگ دیدیـم حاصـل 

دسـترنج سـردار محمـود باقـری و تیمـش اسـت کـه البتـه او را »حـاج 

محمـود« صـدا می‌کردنـد. 

بـرای اکثـر مـا اهالـی رسـانه سـؤال بـود که چـرا هیچ‌کس پیـش از این 

محمـود باقـری را نمی‌شـناخت؟! در گیـر‌و‌دار همیـن سـؤال‌ها بودیـم 

کـه بـه لطـف یـک مستندسـاز بـا خانـواده شـهید باقری آشـنا شـدیم. 

دوسـت داشـتیم سـؤال‌های‌مان را از خودشـان بپرسـیم، ایـن شـد کـه 

پای صحبت‌های همسـر شـهید و پسـر ارشـدش نشسـتیم و تازه آنجا 

بـود کـه فهمیدیـم عجـب گنجینـه‌ای را از دسـت داده‌ایم. 

حاج‌خانـم بـا بغـض می‌گفـت آن شـب حاجـی دیـر آمـده بـود و فقط 

نیم‌سـاعت بـود خوابـش برده بود کـه تلفنش زنگ خورد، آنقدر خسـته 

بـود کـه بیـدار نشـد؛ خودم تلفـن را برایش بردم و گفتـم از محل کارت 

دارنـد تمـاس می‌گیرنـد. می‌گفـت سراسـیمه بیـدار شـد و به سـرعت 

لباس‌هایـش را عـوض کـرد کـه بـرود. حاج‌خانـم با حسـرت می‌گفت 

بعـد از تلفـن حاجـی نـه جـواب سـؤال‌هایم را داد و نـه حتـی نگاهـم 

کـرد. پسـر شـهید باقری بـه اینجـای صحبت‌ها که رسـیدیم گفت باید 

احـوالات ارتبـاط میـان حاجـی بـا مادرم را در این سـال‌ها دیده باشـید 

تـا معنـی ایـن نـگاه نکـردن و حـرف نـزدن آن شـب را بفهمیـد! پـدرم 

انـگار می‌خواسـت از محبـت مـادرم دل بکنـد که این‌طـوری رفته بود. 

هـر چـه معاشـرت‌مان بـا این خانواده بیشـتر می‌شـد تـازه می‌فهمیدیم 

علت گمنامی شـهید محمود باقری و غیبت او در رسـانه را؛ خواهرش 

می‌گفـت حاجـی از هـر چـه رنـگ تعلـق می‌گرفـت فـراری بـود الا 

محبـت بـه خانـواده. می‌گفـت هیچ‌کـدام مـا نمی‌دانسـتیم او در محل 

کارش چـه افتخاراتـی کسـب کـرده و چقـدر مهـم و محبوب اسـت. با 

اینکـه بـرادرم بـه شـدت اهـل بـرو بیـا در مسـجد محلـه قدیمی‌شـان 

بـود امـا هیچ‌یـک از اهالـی محل حتـی نمی‌دانسـتند که او مسـئولیتی 

بلندپایـه در سـپاه دارد. همـه گمـان می‌کردنـد حاج‌محمـود باقـری که 

هر سـال محرم‌ها مسـئولیت کشـیدن گاری صوت دسته عزاداری محله 

مهرآبـاد جنوبـی را بـه عهـده می‌گیرد فقط یک پاسـدار سـاده اسـت. 

مهـدی پسـر شـهید می‌گفـت علـی صدری‌نیـا کـه مشـغول سـاخت 

مسـتندی دربـاره بابـا اسـت را بـا خـودم بردم محلـه قدیم‌مـان، بی‌هوا 

می‌رفتیـم داخـل مغازه‌هـای محـل و وقتـی درباره پدرم سـؤال می‌کردم 

گریـه می‌کردنـد از اینکـه نمی‌دانسـتند حاجـی کـه ایـن همه بین‌شـان 

رفـت و آمـد داشـته و گاهـی کمک‌شـان هـم کـرده فرمانـده موشـکی 

سـپاه بـوده و تـازه بعـد از شـهادتش فهمیده‌انـد و هـر بـار کـه ایـران 

علیـه مواضـع دشـمن حملـه موشـکی می‌کرده چقـدر از او کـه اینقدر 

معمولـی و خاکـی بـوده یـاد کرده‌انـد. 

یکـی از دوسـتان شـهید باقـری هـم در جمع‌مـان بـود و چیـز جالبـی 

تعریـف کـرد؛ می‌گفـت یک‌بـار حـاج محمـود بـا تشـر بـه مـن گفت 

اینقـدر در هیئتـی کـه جوان‌هـا در آن شـرکت می‌کننـد درباره شـهادت 

حرف نزنید! می‌گفت شـوکه شـدم، پرسـیدم چرا نباید صحبت کنیم؟ 

حاج‌محمـود جـواب داد چـون جوان باید کار کند، وقت برای شـهادت 

 
ً
زیـاد اسـت، الان بایـد همـه فکر و ذکرشـان خدمت کردن باشـد، بعدا

کـه پیـر شـدند به شـهادت هم می‌شـود فکـر کرد. 

تـوی آن دیـدار یکـی دو سـاعته‌مان وقـت کـم بـود و صحبت‌هـا زیـاد 

امـا خانـواده تصمیـم گرفتـه بودنـد از همیـن فرصـت کوتـاه هـم برای 

پیشـبرد اهداف کاری شـهید باقری اسـتفاده کنند. مرد لاغراندامی آمد 

و نشسـت جلـوی جمعیـت مـا و ضمـن خوش‌آمدگویی بـه چهره‌های 

رسـانه‌ای کـه آمـده بودنـد تـا دربـاره فرمانـده گمنـام موشـکی ایـران 

بشـنوند، گفـت مـن از نیرو‌هـای حاجـی هسـتم، اینکـه اینجـا هسـتم 

بـرای ایـن اسـت کـه خانـواده تصمیـم گرفتـه از فرصـت حضور شـما 

اهالی رسـانه اسـتفاده کند تا من کمی درباره وضعیت موشـکی کشـور 

برایتـان بگویـم کـه بدانیـد و بگویید بـرای دیگران کـه بچه‌های حاجی 

در موشـکی چـه کرده‌انـد و چـه می‌کنند.

چنـد فیلـم کوتـاه از رشـادت‌های اپراتورهـای لانچرهـای موشـکی 

نشـان‌مان داد و مـا حیـرت کردیـم از آن همـه شـجاعت در لحظه‌هایی 

کـه دشـمن هـر لحظـه در حـال حملـه بـود امـا ایـن بچه‌هـا بـدون 

هیـچ واهمـه‌ای بـه کارشـان ادامـه می‌دادنـد. بعضی‌های‌شـان شـهید 

می‌شـدند و بعضـی دیگرشـان مجـروح امـا کار روی زمیـن نمی‌ماند! 

آن وسـط‌ها آقـای لاغرانـدام برای‌مـان تعریـف کـرد کـه دو نفـر از 

همکارانـش بـا هـم بـرادر بوده‌انـد و هـر دو بـه فاصلـه کوتاهـی از هـم 

پـای لانچـر کار می‌کردنـد. یکـی از برادر‌هـا شـهید می‌شـود. وقتی به 

دومـی اطالع دادیـم بیـا بـرو سـراغ برادرت گفت او که شـهید شـده به 

کمـک مـن نیـازی نـدارد، بگذاریـد کارم را کنـم! مـا نیرو‌هـای حاجی 

این‌هـا را از فرمانده‌مـان یـاد گرفتـه بودیـم. 

حـالا نوبـت تماشـای تصاویـری از شـهید باقـری در تمـام سـال‌های 

فعالیـت موشـکی او بـود؛ از روز‌هـای حضـور در یـک کشـور آسـیای 

شـرقی بـرای شـناخت صنعـت موشـکی تـا روز‌هایـی کـه کنار شـهید 

طهرانی‌مقـدم بـوده و روز‌هـای بعـد از آن کـه به‌جای اسـتادش فرمانده 

موشـکی شـده بـود. صحبـت دربـاره حدود 40 سـال فعالیت بـود اما 

تعـداد عکس‌هـای آقـای فرمانـده بـه 20 عکـس هـم نمی‌رسـید! تـازه 

در همـان تعـداد کـم هـم کـه موجـود بود، او سـوژه اصلـی عکس نبود 

بلکـه در کنـار دوسـتان دیگـرش دوربیـن او را هـم شـکار کـرده بود! 

از نیـروی آقـای فرمانـده پرسـیدیم همیـن؟ چرا اینقدر کـم؟ در جواب 

لبخنـد معنـاداری زد و گفـت الان می‌فهمیـد، بعـد هـم فیلـم کوتاهی 

از مقـر فرماندهـی محمـود باقـری نشـان‌مان داد. راهـروی سـاده‌ای 

 کهنـه کـه 
ً
بـود بـا یـک فـرش لاکـی ماشـینی و مبلمـان چوبـی نسـبتا

صندلی‌هایـش بـا فاصلـه از هـم بـه دیـوار چسـبانده شـده بودنـد. 

درِ شیشـه‌ای قدیمـی هـم در تصویـر دیـده می‌شـد، ناگهـان سـردار 

حاجـی‌زاده در حالـی کـه آسـتین‌هایش را )انـگار بعـد از وضو باشـد( 

پاییـن می‌دهـد در قـاب تصویـر ظاهر شـد؛ ما لبخند زدیـم از دیدنش 

و او هـم شـاد بـود و می‌خندیـد. فیلمبـردار از سـردار چیـزی در ایـن 

مضمـون پرسـید: حـالا کـه امشـب دل همه مـردم را شـاد کرده‌اید چه 

حسـی داریـد؟ سـردار خندیـد و بـه شـوخی گفـت بـرو مـردم را تـوی 

فیلـم اذیـت نکـن، من اینجا کاره‌ای نیسـتم ما مهمـان محمودیم. اینجا 

او همـه‌کاره اسـت از خـودش بپـرس. دوربیـن می‌چرخـد بـه سـمت 

در شیشـه‌ای کـه محمـود باقـری تـازه از آنجـا وارد راهـرو شـده، آقـای 

فرمانـده دوربیـن را کـه می‌بینـد می‌خواهـد فـرار کنـد امـا دیـر شـده. 

بـرای اینکـه شـکار تصویـر نشـود، می‌رود پشـت دوربیـن فیلمبردار را 

می‌بوسـد و جلـدی می‌پـرد در چوبـی اتاقـش را باز می‌کنـد و می‌گوید 

قربـان رویـت بشـوم مـن بلـد نیسـتم حرف بزنـم؛ خداحافـظ! بعد هم 

مـی‌رود داخـل و در را پشـت سـرش می‌بنـدد. 

حـالا فیلـم تمـام شـده و همـه مـا جـواب سـؤال‌مان را گرفته‌ایـم. 

حاج‌محمـود باقـری خـودش خواسـته بـود کـه گمنـام باشـد، بـدون 

هیـچ وقفـه‌ای او فقـط کار کـرده بـود و حـالا کـه به اندازه کافی شـاگرد 

تربیـت کـرده بـود بـرای ادامه مسـیر، فرصت پیـدا کرده بود تـا بالاخره 

بـه شـهید شـدن هـم فکـر کند.  
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فاطمه سادات‌بکائی

خبرنگار

یادداشت
رقیه‌سادات موسوی

خبرنگار

یادداشت
مرتضی درخشان

نویسنده

یادداشت
محمدرضا باقری

فعال رسانه‌ای

ادامه از صفحه۱۵  


